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آموخته کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس و دانش.3

دانشجوي دکتري زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا

22/7/93پذیرش:15/10/92دریافت: 

دهیچک
- ، داستانسببن و به ایراویان و ناقلان بودهيدست مایهاغلب،انقشاعو سرگذشتیزندگ

ها . این داستاناستدهیی گسترده را پوشش داگوناگون فضايهایات ملتعاشقانه در ادبيها
و تأثر نشأت گرفته ر ها از تأثین شباهتاییدارند که گاهساختار دريادزیيهاشباهت

آید که یبه شمار میعربيهاترین داستانرین و کهنتو مجنون از معروفیاست. داستان لیل
به یایرانداشته است. ادیبانیعاشقانه در ادبیات فارسيهاداستانر گسترشبيادتأثیر زی

اند؛ با همین نام پدید آوردهعاشقانهیهایاند و داستانداشتهياین داستان توجه بسیار
یداستان عرباینبا،ساختارشده که از دیدگاهگفتهیهایداستانیهمچنین در ادبیات فارس

». ز و نگارعزی«داستان مانند،دارنديادزیيهاشباهت
ها و ی، همگونیلتحلی- یو با روش توصیفیتطبیقياندازکوشد تا در چشمیماین نوشتار

شباهت میزان ؛ همچنینکندیبررسگرایی از دیدگاه ساختاررا بردهدو داستان ناميهاتفاوت
بر اساس مکتب ز و نگار منظومه عزیبارا یو مجنون عربیلیلهاي داستانتفاوتو

به عنوان نماینده جمعی از در نتیجه باید گفت داستان عزیز و نگار د.بیان کنآمریکایی

Email:parvini@modares.ac.ir نویسنده مسئول مقاله: *
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-همچنین داستاننصیب نمانده است؛فولکلور از تأثیر ادبیات رسمی بیهاي عاشقانه داستان
ند مشترکی دارساختاروها ، نشانهایرانی، ایرانی و غیرچه رسمی چه عامیانه،هاي عاشقانه

کند.مینزدیکها را به هم که آن
.یگرای، ساختارآمریکاییمکتب ز و نگار،یو مجنون، عزیلیل،یقیات تطبیادب:واژگان کلیدي

همقدم.1
از عشق وجود یمفهوم، يات عاشقانه عرب، از صدر اسلام تا قرن پنجم هجریدر ادب

که بعدها شاعران جنوب فرانسه در غرب رواج یک به مفهومیدار نزیداشته است بس
در قالبیدا کرده و گاهاق عرب نمود پیعشيهادر سرودهین مفهومچنی؛دادند

از عشق يو مجنون است که نمادلی لیها،ین داستانمده است. از جمله اداستان درآ
هاي متعددي ها و مقالهدر این باره کتاباست.فلاطونی ایا عذري وانه و پاكصوفی

لیلی و المجنون فی الأدبین ها کتاب ترین آنمدر زبان عربی نوشته شده که مه
منظم در نشر که به وسیله هادي نظريهلال استاثر محمد غنیمیالعربی و الفارسی

،مجنونوییلل،استمشهورکههمانگونه. ه استترجمه و منتشر شد) 1393(نی
وارد یعربزبانازکهاستیلیلنامبا يدختربهيقیس عامرناکامعشقداستان

کشیدهنظمبهوبرگرفتهیعربمنابعازراآنینظاموشدهیفارسادبیاتوزبان
و مجنون بسیار کوتاه و ساده و یاصل داستان لیل). 1391:25ممتحن، نکـ: (است

-یده نمدر آن دیياالعادهقچ حادثه فوهیتوجه است وبالع جذاب و جاز وقاییخال
ود که وقایع شیتوجه ممیمجنون، به خوبیه هنگام مطالعه شرح زندگخوانندشود.

است.دیگر پیوند نخوردهو به یکنگرفتهیبنظم و ترتی، یسنویآن از نظر فن داستان
، اندنبودهيپردازستاندر بند دايچ روبه هی،مجنونیگردآورندگان داستان زندگ

یاز پتوضیحاتی ها را همراهپراکنده منسوب بدو در دست داشته و آنيبلکه اشعار
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رند گییفسانه مپراکنده، رنگ ايهاع نامربوط و قطعهکم این وقایاند. کمیکدیگر آورده
وقایع این،ن سببآید. به همییاز آن پدید میلیلز مجنون وانگیو داستان عشق شور
- نند حلقهماگر،دیيهاداستانوقایعهمچون با یکدیگر ندارد و یداستان ارتباط منطق

ستع گذشته نیایقمتصل و مربوط به ومده ونیايگرپس از دییکی،زنجیريها
چون نزدیکيهاسرزمینکم بهو عاشقانه کمناكات سوزاین ابی).7: 1385، ي(ستار

ن به ایيگویردن شاعران پارسآوير روگ، آغازیمنظومه نظام«و درسیرانای
و منظومه يخسرو دهلورتوان به منظومه امییدر این میان م. دبوواشیداستان 

چه مستقیم،سرایان فارسیاشقانهبیشتر عسان بدین).13: همان(»جامی اشاره کرد
ه بیش ؛ اما آنچاندو مجنون پرداختهبه تقلید از داستان مشهور لیلی ،مستقیمو چه غیر

است که شباهت زیادي با داستان » عزیز و نگار«ي کند، منظومهاز همه جلب توجه می
رازی،ها برگرددداستاننبه ساختار ای،یشاید دلیل این نزدیکلیلی و مجنون دارد.

انه یعاميهااز قصهيساختاريهایژگیجا که از لحاظ وعاشقانه از آنياهداستان«
یوند تنگاتنگیکه پاست ینییآيهاکننده کنشبازگو،بر آنافزوناست و ت گرفتهأنش

، و همکارانيدارمی(تم»با هم دارنديادزیيهاشباهت،گاه انسان داردآخودبا نا
يهاهن عاشقاناز زیباترییعنوان یکبه،ز و نگارکه داستان عزیجاآناز.)31: 1391
به داستان يزیاديهاشباهت،یافتایران نشو و نمو یکه در نواحی شمالیفارس

و یلیلاین داستان بابه یقتطبییاهنگشدهیعن پژوهش سدر ای،و مجنون داردیللی
م. داشته باشییمجنون عرب

پژوهشهايپرسش-
زیر پاسخ داده شود:هايشود به پرسشدر این پژوهش سعی می

ساختار داستان لیلی و مجنون چگونه است؟.1
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عزیز و نگار چگونه است؟ساختار داستان .2
چه این دو داستان، در ساختار، ،اساس مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقیبر.3

دارند؟هایی ها و تفاوتشباهت
روش پژوهش-

تحلیلی است که با بررسی حوادث –صلی پژوهش در نگاه ما، روش توصیفیروش ا
را تحلیل ا هننی آساختار دروی و مجنون و عزیز و نگار،داده در داستان لیلرخ
و منظومه عزیز و نگار ش بیشتر بر دیوان منسوب به مجنون در این پژوهکند. می

این از گرایی است و ن پژوهش همان نقد ساختاراست. رویکرد نقدي ایتکیه شده 
د. شوبر پایه مکتب آمریکایی بررسی می،هاي دو داستانها و شباهتتفاوتدیدگاه،

پژوهشنه یشیپ.2
تقریبا است وو پاك)یافلاطون(يعشق عذرن روایتهورتریمشعربنونداستان مج

غفلت ادکرد آن از ی،عشق پرداختهموضوعکهن که بهیعربيهااز کتابکدامهیچ
زنیعربمعاصریقي تطبیهادر پژوهشیل. موضوع مجنون و لیاستنکرده

فلیتأبا م)1968(دلهلامییغنمحمد .استن توجه را به خود اختصاص دادهبیشتری
پیشگام این عرصه )1960(1یوالفارسفی الأدبین العربی لی و المجنون لیکتاب

ل عربی داستان با آثار نظامی، قی اصبود. وي در این اثر ارزشمند، به بررسی تطبی
هلال بود که مقایسه به همت غنیمیپرداخته است.یو جامی، هاتفيخسرو دهلورامی

وعات ن موضترییات عربی و فارسی، به یکی از مهمجنون در ادبی و ملتطبیقی لی

. شدمنتشرتاریخبدونوقاهرهدرالصوفیۀوالعذریۀبینالعاطفیۀالحیاةعنوانبادوم. چاپ1
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الأدب کفانی در کتابل شد؛ محمد عبدالسلامپژوهشی در کشورهاي عربی تبدی
دراسات جمعه در کتاب محمدع بدی،)1975(الأدب المقارنطه ندا در ،)1971(المقارن

النقد المسرحی ات فیدراسالعشماوي در کتاب د زکیمحم،)1980(فی الأدب المقارن
الطاهر )،1989(الأدب المقارنن در یالدد جمالیسع، محمد)1983(الأدب المقارنو

گران از جمله پژوهشو ...)1994(مقدمۀ فی الأدب الإسلامی المقارندر یمکمحمد
ی، پژوهشيز جلال ستارا)1385(عشق مجنونحالاتکتاب .در این موضوع هستند

آن است. یفارسيهاو منظومهیو مجنون عربیلیباره داستان لدر
یلیتحليبا مقدمهگاهی، ن داستانیاد گفت کهیز و نگار بایدر مورد داستان عز

یادشدهنه دو داستانیدر زمیمستقلیقیتاکنون پژوهش تطبولی؛شده استچاپ
داستاندو یقیتطبیبررس، استبودهنظروردن مقاله میآنچه در ااست. انجام نشده

هاست.آنهاي و تفاوتها شباهتنبیاو یادشده

ادبیات نظري پژوهش.3
. ساختار داستان3- 1

کند:ساختار داستان را چنین تعریف میگرایان برجسته،، یکی از ساختارتودروف
یک داستان با وصف پایدار شروع انتقال از حالتی پایدار به حالت پایدار دیگر؛«

تیجه حالتی ناپایدار به وجود زند و در نآن را برهم میشود که نیروییمی
ی پایدار برقرار حالتدوبارهعکس، ورد. با انجام دادن فعالیت در راستايآمی
دو حالت پایدار اول است، ولی هرگز اینشود و حالت پایدار دوم مشابهمی

).271: 1366(بالایی، » همسان نیست.
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و پایان داستان را به هم اصلی دارد که آغاز بدین ترتیب هر داستانی یک رشته
گیرد. بنابراینداستان را در بر میهاي موجود در بخش میانیکند و کنشمتصل می

پایانی تشکیل شده است. در سه وضعیت اولیه یا آغازین، میانی و ساختار داستان از 
میانه داستان تان را به کنیم که آغاز داسکی برخورد میبخش آغازین با نیروي محر

».ترین نوع مقدمه براي انتقال به محیط داستان استاین شیوه، رایج«، زندپیوند می
ایی به حالت گشها و حوادث میانی، داستان با گرهاز کنش). پس14: 1365(یونسی، 

به آید،گونه که از نامش برمیتارگرا، همانبنابراین نقد ساخگردد. پایدار اولیه باز می
کشف روابط اصلی و بنیانی است پردازد و در پیروابط اجزاي یک کل میساختار

(شایگانفر، وع ادبی یا هر نظام دیگري استیک نمانند،که قابل تعمیم به همه موارد
در اماشباهت هایی دارندگرایی به هم از دیدگاه ساختارهاگرچه داستان.)82: 1390
ي تکمیلی دیگري مواجهیم که گرچه نقش با واحدهاداستان به جز نقش ویژه، یک 

ها و ممکن است داستان) 63: 1371(أخوت،»داستان لازم استولی برايد،نثانویه دار
بنابراین در بررسی کمیلی با هم تفاوت داشته باشند. تيهاو نقشها در این ویژگی

پایانی، ، توصیف وضعیت اولیه، میانی وو عزیز و نگارتطبیقی داستان لیلی و مجنون
یم و کنمیبررسیرا آیدمیها ن وضعیتي تکمیلی که در ذیل ایهاهمراه سایر ویژگی

د کنکاش قرار هایی را که این دو داستان در این موارد دارند مورو تفاوتها شباهت
دهیم.می

ز و نگارو عزیو مجنونیلیلچکیده داستان .2-3
ا یدنه ثروتمند بيار خانوادها مجنون که دیس یقخلاصه داستان لیلی و مجنون: 

يبرا،ندبزرگ شدگریهمدبا ن دو که یا.شودیمیلیعاشق لینوجواندر ،دیآیم
دند و قسم خوردند که بر یورزیبه هم عشق م،رفتندیمبه صحرا دن گوسفندان یچران
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ن یز چنینیلیو لودسریشعر میلیليوقات برااشتر یبمجنون در. ن عشق بمانندیا
شان یاداستان نکه یااتکردند مینقلهميدند و برایشنیشعار را من ایمردم ا.ردکیم

خوش یلیلبه مذاق خانواده واز حد بشدس یو عشق قد، یشهره عام و خاص گرد
،سید. قدور شوسیاز قتاآغاز کردکوچ یلیله لیقب.کردنديرفتاربا او بدامد و ین

. پدر ردیگینمياجهینت، امادهدمیا واسطه قرارر2مساحقبننوفلآنگاهعوف و ابن
و با زدیگرمیهاابانیس به بیق.ددهمیبه نام ابوسلاميبه مرددختر رالیلی 

اما،ماندمیسیاز شوهر کردن همواره عاشق قپسیلیل.ردیگمینساوانات یح
-میایاز دناز او سپز بلافاصلهینسیق؛دمیرمیلیلی کند ومیماریبزیناو را ،عشق

).92- 1؛ صص: 2: 1926(ابوالفرج، رود
که زیستند میساله هشتاددو برادردر طالقان داستان عزیز و نگار: اما خلاصه 

و دهدمییبیسکدامکند و به هرمیگذردوآنبریشیاز قضا درو.نداشتنديفرزند
و دار شوند شان بچهیاهزنتاشان بخورندیهابا زنب رایآن سکه کندمیسفارش

ه بودش گفتین که دروچنان امری. از و اسم دختر را نگار بنهندیرا عزپسراسم آنگاه
خانه رفتند و عهد بزرگ شدند و به مکتبز و نگار در کنار هم یعز؛وستیبه وقوع پ

اش هزادخواهرازدواج با به مجبور ار مخالف بود و نگار را مادر نگ.ازدواج بستند
زد که به یخیبرماحمد کليروستایاهالبا جنگفهمد و به میزیعز.دکرمداحکل
و را ام دارند یرودبار تصمید اهالیگومیاونگار به ،نمیان یدر ا؛رسدینمياجهینت

نیچننیزد و نگار یسرامیییهاشعرنگارز در هجران یعززد. یرگمیزیعزبکشند.

جنون و لیلی سبب ازدواج  گري میان خانواده م. دو نفر از بزرگان قبیله مجنون، افرادي خردمند که سعی داشتند با میانجی2
شود.آن دو شوند که به شکست منجر می
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،کندمیدارهایانه با نگار دیز مخفیعزرسد.میمبه گوش مردن دوداستان آ. کندمی
سند ینومیشود، به نگار نامهمیضیاو مر.ردیگیوصال را نميجادارهاین دیما اا

ض یکند که مادرش مرمینگار وانمود.د تا حالش خوب شودیایز بیدار عزیکه به د
،یاز مدتپسد.رومیزیزاما به نزد ع،دگیرمیاحمد اجازهن بهانه از کلیگشته و به ا

ور شده او طدهد که هر میز به نگار قولیعز.بردمید و نگار را با خودیآمیاحمدکل
ت یاحمد شکاکلد.یربامیو او راکندمینیرهاند و سرانجام چنباحمدکلرا از چنگ

موافقتاحمد ز و کلین عزمیاياحاکم با گذاشتن مسابقهوبرد مینزد حاکم شهر
ن دو عاشق یو اشودمیاواز آنِشود و نگار میروزیپز یعز،ن مسابقهیدر اکند. می

در رودخانه شاهرود گر، آن دویدیتیدر روا.کنندمییان عمر در کنار هم زندگیتا پا
.)64-1385:25عزیز و نگار، (شوندمیزنند و غرقمیرا به آبخود

تدوین این دو داستانچگونگی. 3- 3
از این داستان.پدید آمددر اوایل اسلام در صحراي عربستان داستان لیلی و مجنون 

و شاعران و ادیبان زیادي استبوده کنون عربی از آغاز تاهايعاشقانهترینمعروف
در ارسی فادیبان البتهاند.ي پدید آوردهبسیارآثار ،از آنتقلیدو به هاز آن الهام گرفت

تاریخ کهن بدر کتاند.هربودها آوري از عربقت را به طرز شگفتزمینه، گوي سباین
اخبار مربوط به مجنون و لیلیاز توان اطلاعاتیمیشکلی پراکندهبه ،عربادبیات

الشعر وأبوالفرج اصفهانی،الأغانیی چونیهاکتابدرتواند میخواننده.کسب کرد
ءمعجم الشعراآمدي، المختلفؤتلف والم،بغداديلأدبۀ اخزانه،قتیببناالشعراء
تزیین الأسواقجعفر سراج، مصارع العشاق،شاکرابنفوات الوفیات،مرزبانی

باره این داستان دست یابد.درهاییدانستهبه انطاکی و... 
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گانی شاعر در سال علی گرزیز و نگار از زمانی است که محمداما توجه به داستان ع
ن کتاب ویس از داستان عزیز و نگار به کانوناي دستشمسی نسخه1330

شناخت میاش راچاپ آن موافقت شد. او نه نویسندهد که با ناصرخسرو پیشنهاد کر
مدت این داستان چندصد سال پیش نقل شده است. این داستان دردانست میو نه

ف اي چون عزیز و عزال، یوسهاي عامیانهی تجدید چاپ شد و در زمره داستانکوتاه
). در 7: 1385ز و نگار، و زلیخا، خسرو و شیرین و لیلی و مجنون قرار گرفت (عزی

خسرو، عزیز و ییراتی بنیادین نسبت به چاپ ناصرکمال دزفولی با تغ، 1348سال 
اي است که محمدعلی اکبریان در ز چاپ کرد. اما نسخه آخر، منظومهنگار را در تبری

متکی بر نسخه مردمی منتشر کرده است (همان: با پایانی متفاوت و البته1375سال 
8.(

حدود چهار پنج - ، رودبارنقزوی-نواحی شمال ایراندو دلداده در این داستان 
و اخبارشان سینه به سینه میان مردم قزوین، رودبار و تالش دهروایت شقرن پیش 

ثر درآمد و شمسی به بعد) به نظم و ن1300(از اخیر تا اینکه در دوران دشمینقل
طبق ، گنجد. این مقالهمیها در دو قالبهاي گوناگونی از آن نقل شد که همه آنروایت

نگارش از روایت محمدعلی اکبریان و چاپ ناصرخسروبازنویسی یوسف علیخانی
بسیار مورد علاقه خوانندگان قرار اخیره رداستان عزیز و نگار در دو.استشده

مضامین عارفانه و عاشقانه است.هشدچاپاز آن هاي متعددي نسخهوگرفته 
دوستان قرار گرفته است.ر ادیببیشتموافق طبع ،داستان

بیشتر شباهت این دو داستان در چگونگیتوان نتیجه گرفت که میدر مجموع
مجنون و اندکی اشعاري پراکنده بهست. در داستان لیلی و مجنون، نخستتدوین ا

کمک راویان، به شکل داستان با شده، که بعدها آن اشعاردهنیز به لیلی نسبت دا
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ه و . در داستان عزیز و نگار نیز اشعاري که بیشتر منسوب به عزیز بوده استدرآمد
داستان عزیز و آوري شده وکه اشعار، جمعبه نگار، پراکنده بود تا آنمنسوببرخی

شباهت دارند. این دو داستان در وهله اول با هم ، نگاشته شد. پسنگار

بحث و بررسی.4
،ز زاویه مراحلی که روایتارا ساختار داستان لیلی و مجنون و عزیز و نگار اکنون

هاي از داستانيیم. این دو داستان همانند بسیارکنمیتحلیل ،گذاردمیپشت سر
کلاسیک عاشقانه از سه مرحله آغازین، میانی و پایانی تشکیل شده است.

یه. وضعیت اول3- 1
هر دو ؛ستاه یشبهم هن دو داستان بیا،یا بخش آغازینهیت اولیوضعدیدگاهاز 

وضعیت پایدار و متعادل در .شودمیآغازنسبتاً پایداريهیاولوضعیتباداستان 
س و یو مجنون، قیلیدر داستان لتر است.تان لیلی و مجنون به مراتب ملموسداس

ده مجنون (خانواندیآمیایدنه عامر بیله بنیقبزمرفه اياخانوادههر دو در یلیل
- مییکنار هم زندگ،دن به نقطه عشقیاز رسپیشتا ،با آرامش تماموتر بودند)مرفه

ادامه وضعیت پایدارن یا،هدده نشیها به حد افراط کشآنکه عشق یزمانتا کنند و 
هاي تیشخصونآرامش از داستا،شودمیکه عشق مطرحنیما به محض اا؛دارد
و او آرامش از مجنون سلب شدهم چگونهینیبمیریات زیدر ابشود.میگرفتهیاصل

:شودمیاز ارث و خانواده محروم
شفعون بیــــیستاســــوالنی زمنٌـــمض
ینـــــکأنیتـــــبک حــعفنی حــــیض

؟عـشفیداةَـــــی الغـــی إلی لیلـــفهل ل
1ُعــزیید نَـــال التلــــوالملـــمن الأه

)28: 1999، الملوحس بنیق(
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را یز؛ تفاوت داردیشود، اما اندکمیدهیز و نگار دیدر داستان عزشروع پایدار
د و نشویدار نمکه بچهيدو برادر:شودمیآغازینامتعادلنسبتاًوضعیتداستان با 

ز و یکه عزنیهماما ؛شودمیجادیدر داستان اموضوعن یر اه خاطبکهییهاکنش
دوان آنیکه عشق منیتا ا،شودمیدهیداستان به اعتدال کش،ندیآمیایدنه نگار ب
ان با حالت اعتدال یگردد و در پامیبه حالت نامتعادل بازو دوبارهشودمیورشعله
دار بهدر واقع محرك اصلی که قرار است داستان را از وضعیت پایابد.یمیخاتمه

عشق است.،ددهناپایدار انتقال
مطرحعاشقانه در حالت پایدارهاي ترین ویژگی که در بخش آغازین داستانممه

یکودکازییآشنا،و مجنونیلیدر داستان لاست. عنصر آشنایی و عشق،شودمی
خته است:یدرآمبا عشققهرمانان سرشت ورد یگمیشکل
یرةٌـــصغرٌّــی غــــی وهـــقت لیلتعلّ
نَـــــیان ـــبصرعی البت أننا   ـــیا لیهم

جمـــــدیها حن ثَـــــم یبد للأتراب مــول
2همــــَر البــــر و لم یکبیومِ لم نَکبـــإلی ال

)2/564تا: یب،بهی(ابن قت
و مجنون یلیاما عشق ل«:دنیگومیییف عشق مجنون و مقدمه آشنایدر توصیبرخ

، در باشدناگهان شکفته شدهیدر عنفوان جوانایباشد وهدیبالیچه از دوران کودک
ن یتوان گفت که امیر است و در واقعیسآسا و برقصاعقه،یهر دو حال به راست

، ي(ستار» .افته بودندیاز عشق یهاست و آنان چاشنر هر دو آنیوار، تقدفتهیعشق ش
1385 :44.(

ن دو به یاکهیوقت،ددهمیخریکودکاز ییآشنانیزز و نگاریدر داستان عز
:دنورمیخانهمکتب
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ان مکتب شدند  ــــلی طفلکاد ســـچن
ق کم کم شد بهار   ـــتان عشــــبوس

زدندمیرد عشقیــمن مکتب نــــــض
راــــوان روح نگــــــد عزیز نوجـــش

)1385:84، نگارز ویعز(
یبرختنهاوبا هم شباهت دارنددیدگاه آغاز آشناییاز و داستاندبه این شکل،

در ،ط عربیبا توجه به مح،و مجنونیلیلییآشناکهجاآن؛کندمیتفاوتظواهر 
دو داستان، مشابه درنقطه گر ید.دهدمیز و نگار در مکتب رخیعزییصحرا و آشنا

یکنش اصل«کهد یآمیدیق پدعشییپس از آشنااست.یودکاوان کدرییآشنا
شود و به اوجمیآغازنگاهنینخستمعمولاً با .داردیعاشقانه را در پيهاداستان

.)1391:34،و همکارانيدارمی(تم».کندمیگریکدیباخته رسد و قهرمانان را دلمی
ا تها تیندارد و شخصیانیشود و نقطه پامیآغازیکودکقهرمانان ازيعشق برا

و یلیز و لیمشترك عشق مجنون و عزترین پیامدمهمن عشقند. یو دار اریگان دریپا
شود تا میوانهیعشق داز،ز مانند مجنونیعز:شمردبریوانگیدتوانمینگار را 

:ندکمیه یز را به مجنون تشبیعز،ز و نگارینده منظومه عزیکه سراییجا
ون را عزیز از سر گرفتـــــعشق مجنر گرفت   ــق بال و پـــکم این عشکم

.)1385:84، ز و نگاریز(ع
المجنون لذهاب عقله هوبلقّ«د:یگومیبه هنگام نقل اخبار مجنونیقتن ابنیهمچن

، چرا که به خاطردندیاو را مجنون نامیعنی؛)2/564تا: یببه،یقت(ابن» بشدة عشقه
رش رفته بود.عقل از سشدت عشق، 

که قهرمان داستان تا چه نیشود و امیآشکارمجنونشدت عشق ،ریت زیبدر دو
:ه استبودر عشق یاندازه درگ
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3یرهاــد لیلی أســــــؤادي عنـــــن فإوها    ــــی أحبغیر أنّء ر شیٍــــلی غیـــع

.)30: 1999، الملوحس بنیق(
4عاــمتــــــینی فؤادي نابـــبحا فــفأصی لهما    ـــــــیطا من دمالعشق سب وـــالح

.)39: همان(
،یهوشیب،یارگآو: شورش،مانند،شدهانشیمنشأ کارهاشانیاعشق ،بدین ترتیب

توان گفت هر دو میکند. در نتیجهمیستان را وارد وضعیت میانیکه دا،يماریب
، آنهاي پیامدوعنصر عشقر آن،که ددارند ستان وضعیت اولیه مشابهی دا

وارد داستان از این مرحلهدهنده داستان از بخش آغازین به بخش میانی است. انتقال
را در پی دارد.ها شخصیتهاي شود که کنشمیوضعیت نامتعادلی

وضعیت میانی. 3- 2
د. شومیدو داستان وارد وضعیت میانی، مدت زیادي نمیگذرد کهکه دیدیمگونههمان

که با رابطه علّی به هم دهد میشکلها میانه داستان را تعدادي از حوادث و کنش«
توان به دو دسته اصلی و فرعی داستان را میهاي . حوادث و کنشمربوط است
برد داستان نقش اساسی دارد و در پیش،اصلیهاي حوادث و کنشتقسیم کرد.

-مینمایی داستان یاريواقعه اصل دهد و بمیگسترشحوادث فرعی نیز داستان را

).97: 1391دیگران، رساند (همتی و
-تفاوتوها شباهتسپسوکنیم میاشارهها ترین حوادث و کنشبه مهماکنون 

دهیم.میهر کدام را شرحهاي 
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شود.میورمجنون شعلهن عزیز و نگار و لیلی و ایحادثه: عشق، م

.را در پی داردو معشوقپویایی عاشق ،کنش: عشق
مرد و زن با حادثه هاي هنگامی که شخصیت،آغازین از وضعیت میانیدر مرحله

یعنی «؛شودمیمطرحپویایی شخصیت عاشق و معشوق،دنشومیعشق مواجهه
هر دو را به ،شودمیرسیدن به هدف ایجادبرايولی که در نگرش و رفتارشان تح

).33: 1391، و همکارانداري(تمیم».یل کرده استهاي عاشقانه تبدقهرمانان داستان
معمولاً عاشق بیشتر از . رهدمیداستان با این عنصر از وضعیت اولیه به کلی

این قضیه به دلایلی .شودمیو شخصیت معشوق تا حدي ایستادداریپویای،معشوق
ند هستن عزیز و مجنوکهایننخستکند.میبر مجنون و لیلی و عزیز و نگار صدق

تنها کهدوم این؛قهرمان مرد استبایعنی آغاز این گره ،ندنکمیابراز عشقکه
کند و لیلی و نگار هر دو تن به میزیاديهاي وصال تلاشدر راه ،شخصیت مرد

کنند و این شخصیت باز زدن نمیدهند و تلاشی براي سرمیيازدواج با مرد دیگر
.زندمیتلاشیشود و دست به هرمیسوبمحعصیانگرمرد یا عاشق است که 

گویند، هر دو میهر دو شعر:داستان نقش مشابه داردهر دوشخصیت معشوق در
دیدارويدو شبانه با دارند و هرمیاز وضعیت موجود بیزارند و عاشق را دوست

توان نتیجه میپسآیند.در صدد خیانت به شوهر خود بر نمیاما هیچ وقت کنند،می
برد و باعث جذابیت و به میهرمانان مرد است که داستان را پیشه پویایی قگرفت ک

توان پویایی شخصیت مجنون را از ابیات زیر دریافت:میشود.میبحران کشیدن آن
هیهــات أن أسلُـــو من الحزن و الهوي  و

معذّبـــتی، لــولاك ما کنـــت هائـــماً     
مـــن جوي البـــین بالیاهذا قمیصـــی و

5أبیت سخین العــــین حـــــراّن باکیـــا

).  42: 1999الملوح، (قیس بن
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نمیحادثه: عزیز و مجنون بیش از حد پویایی دارند و از هدف خود دست بر

.دارند

عملکرد سریع موانع ارتباطی را در پی دارد.،کنش: این پویایی
- میموانع ارتباط مطرح،ش قهرمان مرد براي رسیدن به هدفدر پی پویایی و تلا

هاي عاشقانه همیشه موانعی در داستانگیرد. میقهرمان راهاي شود که جلوي کنش
عاشق همیشه از این وضعیت رنجسان،بدین.شودمیحائلعاشق و معشوق نمیا
.استا هم مشابهتیپ شخصیتی بدیدگاهارتباط در این دو داستان از برد. موانعمی

ابن «،شود و دوممیخانواده لیلی مانع این وصلنخست،در داستان لیلی و مجنون
- میممانعت با مادر نگار شروع،همچنین در داستان عزیز و نگار؛لیلیشوهر ،»سلام

- میپایانهاستآندهنده اري نگار آمده و انفصالستگواکه به خ»احمدکل«اشود و ب

.دیاب
بیشترین مخالفت از جانب خانواده ،شودمیهبیات زیر مشاهداکه در چنان

کند:میهمچنین سلطان نیز نقش مانع ارتباط را ایفااست؛مجنون
جِـــــألا حوهای أمیرُــی وآلــــت لیلب

أبوهمالٌــــها رجـــــدنی فیــــعوأ
اـــــلاً لا أزورهــــــاً جاهــــــیمینلیـع

6هاردوــی صــت لـــــشوها خُــــأبی و أب

).30: 1999، الملوحقیس بن(
ن عاشق و میایتباطارگونه نیست که هرنقش موانع ارتباطی اینکهناگفته نماند

بسا عاشق و چه.گیردمیمقابل وصال قرار،بلکه موانع ارتباط؛درا قطع کنمعشوق
مانع کنند.میدیدارشبانه و در جاهاي مختلفنان از این موانع همچپسمعشوق 

بند سنت هستند و تن جا که لیلی و نگار پاي، آندانستتوان سنت میارتباط دیگر را
که از مطرح - ، پدر لیلیدر داستان مجنوندهند.نمیعاشق خویشهاي به خواسته
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ی و هاي عربپاسداشت سنتبراي- ترش در شعر مجنون خشمگین استشدن نام دخ
هاي به سنتهم و لیلی )28: 1960شود (هلال، میدوازدواج آنمانعترس از بدنامی،

(نکـ:دهدمیثقیف به نام وردمردي از بنیگذارد و تن به ازدواج با میعربی احترام
نیز به اجبار،نگار ؛ چه،گرایی حاکم استسنتنیزدر داستان عزیز و نگار)31همان:

:دادتن به این ازدواج
دن سخن مدهوش شـترك از ایــدخ
ار بینوا ــــنگدـــبه هوش آمونــچ

زاـــی نیست بل باشد عــاین عروس

وش شدــریادي و پس خامــــرد فـــــک
زیز باوفاــــــعهـــستارم ـــفت یـــگ

جاــــمد کـــــلت احــــجا و وصـــمن ک
).86: 1385، زیز و نگار(ع

.دکننمیجلوگیري شاننون و عزیز با معشوقهدیدار مجحادثه: موانع ارتباط، از

، آورند یا سرگشتهمیو ملاقات پنهانی رويها واسطهکنش: مجنون و عزیز به

نهند.میو جنگلدر بیابان پاي
ستانمرد و زن دايهااز شخصیتراگونه دیدار ، هرزمانی که موانع ارتباط

رسانی، ملاقات پنهانی، پیامها، پناه بردن به واسطهچونی یهاها به کنشآن،دنگیرمی
آورند.میغیره رويوسرگشتگی

هرچند گاهی ،آیندمیمردهاي به کمک شخصیتها واسطه،در داستانسان بدین
هاي اسطهو.دنزیادي وجود دارهاي واسطه،در این دو داستانکنند. مینقش منفی ایفا

سفیدان قبیله ریش(یکی ازنوفلوتوان پدر مجنونداستان لیلی و مجنون را می
در داستان عزیز و نگار هم افراد مختلفی چون ملاحسن کرکبوديدانست.مجنون) 

واسطه ،قاضی محلهورسانبچه نامه،(فردي در رودبار که شغل معلمی داشت)
.هستند
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زمان بحران و زمانی که هیچ تنها،در داستانها طهواس،در داستان لیلی و مجنون
هنگامی که براي نمونه،د. نشومیکاري از عاشق و معشوق ساخته نیست وارد عمل

وارد عمل،بیندمیدر غم لیلیوآغشته به خاكبرهنه،مجنون را ،مساحقنوفل بن
ر داستان عزیز و اما د).2/565تا: بی(ابن قتیبه،کندمیشود و به مجنون کمکمی

،که به عزیز کمک کندجاي اینهحسن بملادارند؛معمولاً نقش منفی ها واسطه،نگار
شود و یا آن بچه که تا چیزي از عزیز نگیرد نامه عزیز را براي نگارمیعاشق نگار

برد:نمی
گذر   ـــودکی در رهــــک کــــداد بر ی

هاد   ـــودك نـــف کـــــچند سکه در ک
سیرده بر نگار اي خوشمیتــــــگف

اي دادـــربند جــــوف کمجـــاي نامه
.)107: 1385، زیز و نگار(ع

رسان است. ، استفاده از پیامبرابر موانع ارتباط،کنش در این دو داستاندومین
آورند. میرسانی رويداستان هنگامی که دیدار میسر نباشد به پیامهاي شخصیت

- میهاي طبیعت وااین وظیفه و کارکرد را به اشخاص و یا پدیده،ت عاشقشخصی

:گذارد
رگو حال زارم ـــــام و بـــــر پیغــــببارم ــــوي یــــبا رو کـــــالا باد ص

).1385:139عزیز و نگار، (
ا با آن نشانین نامه رـــــــداد ایــــبه بود او اردکانیـــــی را کـــــجوان

)140(همان: 
و یا:

7تــــیتنی و رضیـــــرضألی إذا ــــعک جائر    کمالریح حمـــــا نسیـــألا ی

)64: 2010، لیلیو مجنون (
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او در ؛کندمیایفاست که نقش مثبتی هرسانی هاي عاشقانه همیشه پیامدر داستان
حیوانات و یا ، پرندگان،باد صبا:استعاشق و معشوقنمیاننده شکافپرک،واقع

، عزیز وقتی بیمار شد و دیگر دیده شدبیت بالا که در دوچنانهاي انسانی. شخصیت
باد صبا و ،که حامل آن در وهله اولنوشتايتوانست به دیدار نگار برود، نامهن

جوان است. یک سپس
داستان عزیز و نگاردرکه، آنچنانهااممعمولاً پیداستان لیلی و مجنون در
سانی را ایفارکلاغ نقش پیام،همچنین در داستان مجنون.مکتوب نبوده، استمعمول

کند:می
ن إن کنت هابطاً  ـــیراب البـــــألا یا غ

وتی   ــــبیها وصـــــاتی إلـــــبلّغ تحیو
ماــــّکلمس أن تَــــــی فالتَــــللیلبلاداً

8ن سائر الناس أعجباـــدها عــن بعــــکُو

).56: 1999، الملوحقیس بن(
کنند:میرندگان این نقش را ایفایا پو

اً     ـــلّق غادیــــیر المحـــها الطـــــألا أی
ۀ    ــــضلّیلی مـــــو لـــــفرة من نحإلی قَ

لامی لا تَـــــل ســـــتحماـــدیناـــذرنی م
9اـفؤادیقٌ ووثَـنی مـــــب مــــا القلـــــبه

).64: همان(
رسانی عاشق و معشوق در هر دو داستان به شعر بود. در اغانی آمده که پیام

عصرش به این امر واقف بودند (ابوالفرج شاعران هممجنون شاعر بزرگی بود و
ها و سخنانشان به ر پیامیشتر هم شاعر بودند و ب). عزیز و نگا2/14: 1985اصفهانی،

شعر بود.وسیله
و یشرعهاي تیب و ممنوعیحضور رقر موانع ارتباط یا به خاطهمچنین 

که به استيافرادياریشود که معمولاً به میانجامیملاقات پنهان،یاجتماع
- میتلاشبه یکدیگر ها آندر رساندنزند و یخیاز قهرمانان داستان برميطرفدار
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ها بدون دیدارگونه نیز و نگار ایدر داستان عز.)38: 1391،و همکارانيدارمیتم(کنند
گاهخرمندر،)37: 1385ز و نگار،یز(عدر مزرعه هنگام درو؛ددهمیرخواسطه 

(همان: استشبانههاملاقاتیشترب.)93،97،102(همان:کنار چشمه،)111(همان:
از به ینانآن.ردیگیا معشوق صورت میعاشق دليتسلاّيها بران ملاقاتیا؛)112

با فرستادن ونگار را ندارد يطاقت دور،زیکه عزيدارند، تا حدها گونه ملاقاتنیا
هاي ملاقاتکهافتدین فکر میعاشق به ا،جا به بعدنیاز ا.دخوانمیاو را فرا، نامه
عاشق و سرانجام ،و همتتلاشست و بایاو نيدردهايجوابگوگر ید،ینپنها

رسند.یبه هم ممعشوق 
ه اما ب، میرو هستروبهیت مشابهیباً با وضعیرز تقیو مجنون نیلیدر داستان ل

هاي قاتملا،له اویقبافراد بند بودن معشوق و يعرب و پایطره فرهنگ سنتیسخاطر
.دپرورانمیشه هوس ملاقات را در سریهممجنون؛ ولیردیگمیکمتر صورتینپنها

رساند:میدیدارياق او را برایر شدت اشتیات زیاب
شکـــوت إلی سرب القَـــطا إذ مررن بی

أسرب القَطا هل من معـــیر جــــناحه      
فقلـــت و مثلــــی بالبـــــکاء جدیــرُ
10لعلیّ إلی مــن قد هـــــویت أطیــــرُ 

)97: 1999، الملوحس بنیق(
موانع ارتباطی بهواکنشی،در واقع،هاي عاشقانهدر داستاننیز عاشق گی سرگشت

که ائبی تبدیل می شودمصهبموانع نباشد،این زمانی که هیچ راهی براي رفع واست 
احمد هنگامی که نگار با کل،در داستان عزیز و نگارپدید می آید.اشقانبر سر راه ع

؛ گیردمیسرگشتگی شکل،رودباد میي عزیز برآرزوهاهمهناگهانکند و میازدواج
خوابد:میها در جنگلگذارد، حتی شبمیعزیز واله و حیران سر به جنگل

بـــج بود و در تعـــوان در رنــجاینب  ـشروز وها ک دیدار دهـــر یــهب
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ديــشمیلـــهر زمان دیدار حاص
ه بودــروزها در دشت غم سرگشت

ودــنممیرد و زاريــکمیهاناله

دي ـــمی زایل شــــــرنج و حرمانش ک
شب به خاك و خشت مونس گشته بود

فزودمیشـــک و آهــهر زمان بر اش
)87: 1385، عزیز و نگار(

مرد رخهاي داستان براي شخصیتدواین سرگشتی و انس گرفتن با حیوانات در هر
؛)102(همان:و کبک)97(همان:زیز با پرنده دارکوبگوي عومانند گفت؛دهدمی

).571: 2تا، ، بی(ابن قتیبهمجنون با آهوانو انس گرفتنهمچنین صحبت کردن
کرد:میبیت زیر هنگامی سروده شده که مجنون سرگشته در صحرا با آهوان سر

11دیقٌـلوحوش صن بین اــوم مـــلک الیی فإننی ــــراعی لا تُـــــلیلَبهـــأیا ش

).45: 1999، الملوحقیس بن(
میانگر عواملی که موانع ارتباط یا دیبرابردیگر کنش شخصیت داستان

در ناپذیرجدایینصريجادو عجادو است. ،فکندمیشخصیت مرد و زن جدایی
بینیم که خالی از جادو و میو کمتر داستانی رامدآمیبه شمارگذشتگانزندگی 

نیازهاي فرد ه خاطراین امر ب، عاشقانههاي در داستان. ربوط به آن باشدمامور
آید که میشود، زیرا جادو وقتی به میانمیحسوسااو، بیشتر مخالفانعاشق و 

هاي عاشقانه بیشتر در داستانهمچیزهاي ناممکند.نرا ممکن سازناممکند نخواهب
در خدمت وصال شود جادو میشاهدهکمتر مدر داستان عزیز و نگارشود.میدیده

عاشقانه قدیمی معمول است، درهاي داستانرکه دچنان.عاشق و معشوق درآید
پدران (الدینالدین و شجاعسیب به بهاءبینیم درویش با دادن دومیابتداي داستان

یا؛ )17: 1385، زیز و نگار(عدار شوندبچههایشانزنشود مینگار) باعثعزیز و
د و این کنمیطلوعبرند، خورشیدمیهنگامی که عزیز و نگار در دیدار به سر،بش

خواند و شعري میدو دلداده بایستی به اکراه از هم جدا شوند، در این موقع عزیز
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- میدوباره تاریکاهوو خواند میشوند، همچنین شعريمیروستا لالهاي خروس

وقایعی که ؛(همان)شوندمییز و نگار غیبعز،هاروایترخیدر ب.)18(همان: شود
زند.میاي پهلواي و اسطورههاي افسانهداستاناب

در آن زندگیدوکه آنیگرا بودن محیطواقعه خاطردر داستان لیلی و مجنون ب
کارهبرابر موانع ارتباط ب،عزیزو کنش جادو را تنهاشودنمیجادویی دیده،کنندمی
برد.می

.شوندمیحبسه: نگار و لیلی به وسیله شوهر و خانواده اوحادث

.دننهمیزن پاي به فرار از وضعیت موجودهاي کنش: شخصیت
داستان قهرمانمکرر يهادیگري که در وضعیت میانی داستان در پی کنشحادثه
اي براي زمانی که هیچ چاره.استمحبوس شدن،گیردمیشکلموانع ارتباطبرابر
مخالف عاشق و هاي شخصیت،ارتباط و دیدار عاشق و معشوق نباشدیري ازجلوگ

خاطرهبقهرمانان داستان ،ز و نگاریدر داستان عززنند. میمعشوق دست به حبس
قهرمان زنیدر داستان مجنون.شوندمیبسحدچارکمتر ،که دارندیعمل نسبيآزاد

هاي ون وجود واسطهچیلیدلاه دازد، بانمیر خود را به خطرکه کمتنیاه خاطرمرد ب
اما حبس .شودنمیدهکشیکار به حبس ،چون سنتيارتباط قوخردمند و موانع

ز یکه در داستان عزتفاوتن یبا ا؛شودمیدهیدياگونهاستان به در هر دو دمعشوق
اما در ؛ حمد استاکل،خانواده شوهر و شوهر نگار،کننده نگاربوسمح،و نگار

:دانستو همسرشيوتوان خانواده یرا میلیکننده لحبس،تان مجنونداس
12ف حبالهُا یـــــن ثَقــــع إلا مــــــتَقَطَّحت    ــــریۀَ أصبــــی العامـــَلیألا إن ل

).105: 1999ملوح، القیس بن(
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نیت مرد در ایجا که شخصاز آن.محبوس شدن استبهیدر واقع واکنش،فرار
شده یگت زن است که حبس خانین شخصید و اشونمیبالفعل محبوس،دو داستان

یزن تجلت یز در شخصینشانه فرار ن،دار عاشق برودیتواند به دنمیو به دلخواه
معشوقهبه يوازياشود و نامهمیبیمارز یکه عزیهنگام،نگاردر داستان؛کندمی
او . شوهرش فاش کندنزدن موضوع را یاکهآنیبشود، میروانه طالقاناورسد،می

یلیلدیگر،داستاندر ماند.میمدت سه ماه در طالقانرایزدارد،در واقع قصد فرار 
چ یهیبیلیل«.زدیگرمیسلاماز خانه ابن،اریاز يدن خبریشنيهنگام در آرزوشب
راچاره کار داند ومییش را سرنوشت قطعیتلخ خویجنون مجنون و زندگ،یتلاش

ن است و یکه فرمان سرنوشت ا،ختنیدن و اشک حسرت ریانه نالیمنحصر به مخف
، یرجانیسيدی(سعبود له خواهد یقبيزیره آبرویما،ان نهدیاگر راز دل با پدر در م

.فرار نکنداوشودمیر است سببیبا آن درگیلیکه لين تفکریچن؛)24: 1381
پایان،هاو کنشها ان با همه حوادث و کشمکشبدین ترتیب وضعیت میانی داست

د.نشومیوارد مرحله پایانی داستانها پذیرد و شخصیتمی
وضعیت پایانی. 3- 3

-میبه چه سرنوشتی دچارها وضعیت پایانی در داستان چگونه است و شخصیت

هاي شود. در داستانمیبررسیها سرانجام کار شخصیت،ن مبحث؟ در ایشوند
مانند،ددهنمیرخوصال اًلباغا زیر،لاً عشاق سرنوشت مطلوبی ندارندمعموعاشقانه

دارد که از صوفیانهوصالی عاشقانه، داستان این اما پایان .داستان لیلی و مجنون
بر سر قبر لیلی زمانی اندكدر که مجنون جاآن.گیردمینشأتدوآنپاك عشق 

گوید که چون لیلی مرد، میستان مجنونابوبکر والبی از راویان دادهد.میجان
(قیس پوست بدنش خشک گردیدجا بماند تامجنون به قبر او پناه برد و آنقدر آن
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دوري از سختی وپسوصال ،اما در داستان عزیز و نگار).116: 1999الملوح، بن
وصال ، گویايروایت ارجحولیها مختلف استروایتالبته؛دشومیحاصلفراوان 

است.دوین ا
در وضعیت پایانی این دو داستان و هم است کهوصال و هجران نقطه مقابل 

موجب ،به وصال، انگیزه رسیدندر واقع.شودمیعاشقانه دیدههاي دیگر داستان
- شخصیتهاي همه کنشودشوعاشقانه میداستانيهاشخصیتتحرك و پویایی 

در ،یموانع ارتباطوجودبادر نتیجهاست. یابی به این مرحله داستان براي دستهاي 
به ها را براي شخصیتوصال ،در صورت پیروزيي مخفیانه،این دیدارها،پایان

،هاگونه داستانهجران را در پی دارد. در این، و در صورت شکستآورد میارمغان
بر خلاف،کندمیشجاع و نترس جلوه- اولیهو هجراندوريهنگام-قهرمان مرد

عزیز از همان ابتدا .شودمیداستان دیدهین امر در هر دو؛ ااستمعشوقه که محتاط 
احمد برباید، که با وساطت کدخداي رود تا نگار را از کلمیبا دوستانش به رودبار

تلاش وي وشبانه عزیز نیز نشانه شجاعتهاي . دیدارماندمیناکامنقشه عزیز ،محل
با ، قبیله لیلیتهدیدهاي از پس، مجنونعربیداستان وصال است. همچنین دربراي

، به نقل از الأغانی)؛28: 1960ل، هلا(دهدنمیرا از دستاوارتباط با،ترفندهاي زیاد
توجه به همه ، باز هم او بیشمردمیحتی زمانی که حاکم وقت، ریختن خونش را مباح

، در وضعیت میانی داستان. در واقع)29(همان: رودمیتهدیدها به دیدار یار
به هجران نکشد. را شان ای،کند تا سرنوشتمیتلاش خود راشخصیت مرد همه

کند:میي وصالرزوکشد و همیشه آمیاز هجران دردمانند عزیزمجنون
13بــکئیوادــــالفونٌــــهک وــــبحبینی    ـــودي بالوصال فإنـــی جــــفیا لیل

).41: 1999، لوحالمقیس بن(
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،نگاردر داستان عزیز ونمونه زیر.کندمیاما شخصیت معشوق محتاطانه عمل
ن میادهد هنگامی که وصالی میهمچنین ابیات زیر نشان.دال بر همین موضوع است

شود:د به هجران کشیدهندوست ندارایشان،گیردمیصورتدوآن
ت معشوق پریشان ـــاره گفـــدوب

ت منزلــــاست باید رفولی صبح 
جاــد بودم اینــــــاگر مردم بدانن

ن به جان هستم پشیمانــــــاز این رفت
ش دلــــا از خواهـــیري نمــــــجلوگ

هاما از سرزنشنتـــــوم انگشـــــش
.)115: 1385،نگارزیز و(ع

بینیم که میشود ومیهمشاهدهمچنین مضمونی در داستان لیلی ومجنون
است:ینگغمچگونه مجنون از رسیدن لحظه هجران 

یتتی  مومِــلی یـــــکی عـــأبمافوااللهِ
نا  ـــان یومـــبراً لأمر االله إن حـــفص

عینک أجزَک بــــ شوی من ـــلکننو
14عدفَمااللهُهـــمر حــــلیس لأمــــف

).71: 1999، الملوحقیس بن(
حزم اندلسی ، ابن"الزهرة"داوود اصفهانی در کتاب چون ابننظر نویسندگانیدر

عاشق کامل که نمونه ،و دیگران"الموشی"وشاّء در کتاب ،"طوق الحمامۀ"در کتاب 
وفاست و عشق وي قدم و باثابتدامن وتمام عیارش بدوي عذري است، پاك

است، پایدار و ماندگارعشقیروحی است؛ چنینافلاطونی به معناي پیوند قلبی و
(ستاري، مکرر قوت گیردهاي دیدار کنند تا عشقشان از ملاقاتکه عشاقآنحتی بی

هرگز به خاطر ،گونه عشق در داستان عزیز و نگار و لیلی و مجنوناین.)191: 1385
که در هکوتاهاي و هجرانها سان این وصالبدینشود؛نمیرنگطولانی کمهجران
- میبه وصال نهایی یا هجران نهایی، جاي خود رادهدمییت میانی داستان رخوضع

کند. میدهد که در ازدواج عاشق با معشوق و جدایی آن دو براي همیشه تجلی پیدا
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عاشق و معشوق در راه عشق هاي یمشقات و سختيهمهحصل ما،ازدواج، بنابراین
و مجنون یلیدر داستان لمسئلهن یاد.دهنمی، رخيموانع قوه خاطربمعمولاً واست 

رد.یگمیصورتازدواج،برترت یطبق روا،ز و نگاریاما در داستان عز،شودمیدهید
، یابند و مرگنمیها به وصال دنیوي دستآن،سان در داستان لیلی و مجنونبدین
شود.میشانبخش زندگی پر فراز و نشیبپایان

، مفهوم بود) یو افلاطونيخاکسار(يذرعیعشقیلیجا که عشق مجنون و لاز آن
فنا در ،مقصد،عارفانهيهاکه در داستانچنانآنیست؛نانآنیان زندگیپا،مرگ

تاً یا نهاییشتر به لذت جنسیکه بیعرفانریغيهابرخلاف داستان،معشوق است
طره عشق یسلیدلهب،مجنوندر داستان است کهخاطرن ید. به همانجاممیازدواج

دا یمرگ مفهوم پ،یشرقه عرفانیل غلبه روحیدله ب،و نگارزیو در داستان عزيعذر
که یز هنگامیسپارد و عزمیاو جانگوربر فرازز یرد و مجنون نیممییلیل؛کرده
.شوندمیاندازد و هر دو غرقمیخود را به آب،افتدمیبه رودخانه شاهرودنگار 

را به یلیکوشد تا لمی،هیریکارگزار امور خ،مساحقنوفل بندر داستان مجنون، 
اما چون از مباح بودن خون مجنون به حکم حاکم وقت مجنون درآورد،يهمسر
اش ، مجنون را از خواستهيزیردهد که بدون جنگ و خونمیحیترج،شودمیمطلع

در ).یه نقل از اغان، ب31: 1960(هلال، گرددمیبازیدارد و مجنون هم با ناکامباز
د ودهز رخ مییو عزاحمد کلانیمیجنگ-انیت اکبریبه روا- زیعزان داستانیپا

را به رودخانه خود ،يزیراز خونيریجلوگيز برایعز؛زدیرمیيادیزيهاخون
وصال ینوع،کند و در رودخانهمینیو چنایدر پز ینگار ناندازد ومیشاهرود

:ابدیمیانیرد که با مرگ پایگمیو صورتدآنمیانانهیصوف
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خــویش را افکــــــــــند در دریاي آب
در مســــیر آب آن رعـــــنا غـــــزال   
آب هم با او پرســــــتاري نــــــــمود  

کردي نگـــــــار  میبســــــیارها ناله
تا رســـــد اندر کـــــنار یار خویـــش

شــــــق آمدي فرجام کارهرکـــــجا ع
و چـــون     عاقـــــبت گشتند عدم بی چند

زد با شتابسوي عاشـــــــق دست و پا
همـال همــــچو یک قوي سفـــــــید بی

بهر وصــل دوست همـــــکاري نمـــود
تا رسانــــد خویـــش را بر قـــــلب یار
دســــت زد بر گردن دلــدار خویــــش

شتش چون عزیز و چون نگــــارسرنو
پس بــــــــخوان إنـــا إلیه راجـــــعون

).160: 1385، ز و نگاریز(ع
گیريجهینت.5

عزیز و نگار شامل منظومه لیلی و مجنون و داستانبیقطه از تآمددستج بهنتای
موارد زیر است:

چگونگی پیدایش، شقانه است که در عاهاي الف. هر دو داستان از شیواترین داستان
زیرا ؛تاریخی با هم شباهت دارنديهاشعري و کتابهاي منظومهتدوینگیري وشکل

با این ،آمد، به رشته تحریر دراز چندین قرن، پسدو داستانهايحوال شخصیتا
آمد اما قصه لیلی و مجنون در ستان عزیز و نگار به رشته نظم درتفاوت که دا

آمده است و هرگز به رشته نظم تاریخ ادبیاتهاي ابعربی در کتهاي سرزمین
نیامد.در

دو داستان ،مکتب آمریکاییبر اساس وب. تحلیل تطبیقی از نگاه ساختارگرایی
، ناگزیر همین کهنیهر داستان عاشقانه.ادي رساندزیيهارا به همگونیبردهنام

این هاين علت شباهتتوامیهفرانسکلاسیک بر اساس مکتب البته.ددارساختار را 
عربی جست.روایت هايمنظومه فارسی از پذیريتأثیردررادو داستان
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بنابراین تعادل و پایداري در بخش دارند؛یه مشابهیت اولیوضع،تانداسهر دوج. 
شوند و میکنار هم بزرگيابچهدختر و پسر شود. میآغازین هر دو قصه دیده

؛بایپاکدامن و ز،اندیواقعیدو عاشق و معشوقهر؛گرندیدکیيعمودختروعموپسر
-میگریدهمقعاشسختو هر دو ردیگمیصورتو در مکتبیدر کودکییآشنا

عفیف و زیبا ها، آنگونه که در داستان لیلی و مجنون نیز چنین استهمان؛شوند
د.شوندستخوش حوادث عاشقانه می،گوسفندانيهستند و در بیابان هنگام چرا
د که داستان را وارد مرحله هایی دار، حوادث و کنشد. هر دو قصه به یک میزان

هاي مشترك بسیاري در دو د. حوادث و کنشافزایمیکند و بر جذابیتشمیمیانی
هاي کنشهاي مشترکی دارند؛ مگرنیز ویژگیهاو شخصیتوجود دارد داستان

ن به تر است و ایو کاربرديکه بیشترعاشق و معشوق در داستان عزیز و نگار 
عرب هزار و جامعهنسبت بهکه جامعه ایران چهار قرن پیشگردد برمیآزادي نسبی 

چهارصد سال پیش دارد.
رسیدن مرحله نهایی قصه د وکشمیطولدازهانوضعیت میانی هر دو قصه به یک ه.

انی مشخصی ، وضعیت پایمجنونها. البته داستان لیلی ویعنی پایان عمر شخصیت
،چشندنمیشوند و طعم وصال رامیو زمانی که آن دو براي همیشه از هم دورد دار

هاي آید و سرنوشتی همسان سرنوشت قهرمانان داستانمیمرگ به سراغشان
همانند قصه ،اما وضعیت پایانی در داستان عزیز و نگار بنا بر روایتییک دارند. تراژ

شود.میختمو ازدواج به وصال ،ا بنا بر روایتی دیگریک است ام، تراژلیلی و مجنون



...وعزیز"عربی و "لیلی و مجنون"قی داستانیتطببررسیخلیل پروینی و همکاران

٧٢

نوشت. پی6
ی آیا در این صبح هم کسکردند؛ میمیانیود که مردم از من طلب وساطت و پادرزمانی ب. 1

که گویا جامرا ناتوان ساخته، تا بدان،به توشفاعت مرا نزد لیلی خواهد کرد؟ عشق من
.امشتهبهره گمن از خانواده و ارث بی

هایش بر همسالان بود و برامدگی سینهپیشانیگام عاشق لیلی شدم که کودکی سفید. آن هن2
چرانیدیم، اي کاش تا به امروز نه ما بزرگمیدو بچه بودیم که گوسفندوي پیدا نبود.

شدیم و نه گوسفندان.می
بند لیلی است.اسیر و دراما من او را دوست دارم و دلم آنان بر چیز دیگري تأکید داشتند،.3
. هم رشد کرده استدر دلم بابه وي، با خونم آعشته شده و.  دوستی و عشق من4
، کهنه و جداییابم، این پیراهن من از سوزیاست که از عشق و اندوه آن خلاصی . محال 5

-نمیرنج و عذاب من، اگر تو نبودي من چنین آواره و شیدافرسوده شده است؛ اي مایه

کردم.نمیهاي سوزان سپريشدم و روز و شبم را با اشک
خردانه یاد کرده که اجازه اش سوگندي ناباند و امیر قبیله. هان، لیلی را از من نهان داشته6

ر من و پدر لیلی بود و اینک پد،مردانی مرا تهدید کردند که پدرانشانندهد من او را ببینم؛
و نفرت نسبت به من.هاشان مالامال است از کینه سینه

که مرا خشنود سازي و خود نیز حکم تو بر من ناروا و ظالمانه است، مگر آن. اي نسیم،7
خشنود شوي.

، پس سعی کن با او سخن بگویی، درود و . اي زاغ شوم ، اگر به سرزمین لیلا فرود آمدي8
اش مکن.که چنین کردي، خبر ما را بر مردم فاز اینپسوعشق مرا به او برسان

اي ببر که اي، سلام مرا با خود به منطقهاوج گرفتهدر آسماناي که صبحگاهان. اي پرنده9
دل و جان خالی است.که از وجود لیلی و سوزانخشکصحراییبه : لیلی در آن است

است.لیلیاسیر و در بند ، تنهامن



1395تابستان 2، شمارة 4دورة هاي ادبیات تطبیقی                                    نامۀ پژوهشفصل

٧٣

اي که سزاوار من ، با گریهکردندمیخوار که بر من گذرهایی از مرغان سنگ. نزد دسته10
دهد تا به سوي میهایش را به من قرضاي گروه پرندگان، آیا کسی از شما بالبود گفتم:

ه عشقش را در دل دارم پر بگشایم؟کسی ک
دوست ،نترس، چه، من، در برابر این همه ددانمانی!می. هان، اي آهویی که قدري به لیلی11

و حامی تو خواهم بود.
ست.ن، لیلاي عامري از همه کس جز از قبیله همسر ثقفی خویش بریده ا. ها12
ام و دلم من از عشق تو زار و ناتوان گشته. اي لیلی، وصالت را از من دریغ مدار که13

اندوهگین است.
ابی من از نزدیکی زمان جدایی است؛ باید برابرتبیترسم،نمیخدا قسم از روز مرگمه. ب14

کرده از آنچه خداوند مقدر،خدا صبر پیشه کرد. اگر هنگامه جدایی باشدحکم تقدیر و
اي نیست.هیچ گریز و چاره
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